
  دفن پیکر 
بانوی شهیده  
در بیمارستان

نام: 
 شهیده 

عزت الملوک 
کاووسی

حاجیه خانم »پــری بهاران« از بانوان فعــال انقلابی و 
دفاع مقدس محله مجیدیه است که نقش تأثیرگذاری در 
دوران انقلاب و دفاع مقدس داشت. او درباره فعالیت های 
انقلابی خود در محله مجیدیه می گوید: »همسایه دیوار 
به دیوار ما اهل نهاوند و از طرفداران امام خمینی)ره( بود. 
به همین خاطر اعلامیه های انقــلاب را برای من آورد 
تا از دست مأموران ســاواک در خانه مان مخفی کنم. 
بعد از مدتی آنها از ترس دســتگیری، مجبور شدند به 
شهرستان شان بروند و کلید خانه شان را به من دادند. 
مقدار زیادی بنزین در حیــاط این خانه انبار کردم. از 
همسایه ها پارچه و شیشــه جمع آوری و با کمک آنها 
کوکتل مولوتف درســت می کردیم و به دست جوانان 
محله می رساندیم. کوچه های محله مجیدیه سنگربندی 
شده بود و در مسجد قمر بنی هاشم)ع( حجت الاسلام کریمیان سخنرانی 
انقلابی می کرد. مردم تا صبح 22 بهمن در خیابان ماندند و مقابل کلانتری 

تجمع کردند. حتی چند نفری مجروح شــدند، اما عقب نشینی نکردند و 
در فرصتی که مأموران از کلانتری بیرون آمدند اهالی کلانتری را به آتش 

کشیده و آن را تصرف کردند.«

 با فاصله اندکی از وقایع انقلاب، این محله شــاهد اتفاقات و رشادت های 
دیگری بود. بانوان این محل کنار نهری که از قنات مجیدیه جاری می شد، 
تشت های خود را پرآب می کردند و لباس خونین رزمنده ها را می شستند. 
پری خانم با داشتن6 بچه قد و نیم قد با کمک خانم های محل  کاری کردند 
کارستان. خودش می گوید: »خدا رحمت کند حاج آقا را، دائم در جبهه بود. 
هر روز صبح زود بعد از اینکه صبحانه بچه ها را می دادم،بچه ها را می سپردم 
به دختر بزرگم و خودم با خانم های همســایه راه می افتادیم سمت قنات. 
سر ساعت معین، اتوبوس می آمد و از همه محله ها خانم ها را جمع می کرد 
و می برد باغ مجیدیه. با رسیدن کامیون لباس ها از مناطق جنگی، همه را 
خالی می کردیم. به شکل یک تپه بزرگ درمی آمد. بعد از تقسیم کار، عده 
زیادی شروع به شستن می کردند تا لباس ها زودتر خشک و آماده ارسال 
 به جبهه شــود. از درخت های قطور به عنوان طناب بــرای پهن کردن و 
خشک شدن لباس ها استفاده می کردیم. آن روزها برای ما خستگی معنا 
نداشت. وقتی ظهر کارمان تمام می شد تازه به خانه می رسیدیم و لباس 

گرم مثل دستکش، کلاه و شال گردن برای رزمندگان می بافتیم.«
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تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲3۰۲3۴55

نخستین 
بانوی شهید 

شمیران

آشنایی با اندیشه های امام خمینی)ره( به نقطه 
عطــف زندگی اش تبدیل شــد تا جایــی که در 
روزهای منتهی به انقلاب، شــانه به شــانه دیگر 
بانوان انقلابی شــمیران در تظاهرات علیه رژیم 
طاغوت حضور داشت. شهیده شوکت مراد برای 
بانوان انقلابــی محله حصاربوعلــی یک الگوی 
تمام عیار بود؛ کســی که هم اعضای خانواده اش 
را برای فعالیت های انقلابــی با خود همراه کرد و 
هم زنان انقلابی محله را برای درمان مجروحان و 
پخش اعلامیه  به میدان مبارزه آورد. او نخستین 
بانوی شهید شــمیران است که اگرچه با شهادت 
در بیســتم و یکمین روز بهمن مــاه 1357صبح 
پیروزی را ندید، اما پیام آور پیــروزی برای زنان 

بعد از ســخنرانی امــام )ره( در بهشــت زهرا)س(، 
هلی کوپتــر حامــل ایشــان در بیمارســتان 
امام خمینی) ره(  فرود آمد تــا رهبر انقلاب با خودرو 
به محل اسکان موقت منتقل شــود. دیدار ناگهانی 
با امام)ره( در روز 12بهمن، شــوق کادر درمان برای 
کمک به پیروزی انقلاب را بیشــتر کرد. یکی از این 
دانشجویان پزشکی »عزت الملوک کاووسی« متولد 
سال 1337 و ورودی سال 1356 بود که در بیمارستان 
امام خمینی)ره( دوره آموزشــی خود را می گذراند.

دکتر مسعود میرشــریفی که چند ســاعت قبل از 
شهادت کاووسی، این دانشــجوی مبارز را دیده بود، 
در خاطراتش از آن روزهــا می گوید: »درگیری های 
بسیاری در حوالی خیابان دماوند اتفاق افتاده بود. خبر 

انقلابی محله اش شد. حمیده ضماندفر، 
دخترش از فعالیت هــای انقلابی مادر 
در ماه های منتهی بــه پیروزی انقلاب 
می گوید: »مادرم در روزهای پیروزی 
انقلاب پیشــرو زنــان محلــه بود. 
وقتی مجروحان را بــرای درمان به 
بیمارستان شهدای تجریش می بردند، 
مــادرم حلقــه ای از زنــان انقلابی 
تشــکیل داده بود که همگی برای 
امدادرسانی به درمان مجروحان با 
بیمارستان همکاری می کردند. آنها 
ملحفه مورد نیاز بیمارســتان را تامین 
می کردند و برای نگهداری پیکر شــهدا نیز از 
خانه ها یخ جمع آور ی می کردند و به بیمارستان 
می بردنــد. او در روزهایی که خفقان شــدید بر 
شهر حاکم بود، شــجاعانه خانه به خانه می رفت 
تا یخ و داروهای مورد نیاز بیمارســتان را تامین 
کند. وقتــی مجروحان نیاز به خون داشــتند، 
پیش قدم بود و در محله نیز اطلاع رسانی می کرد. 
پخش اعلامیه های امام )ره( و روشنگری درباره 
جنایت های رژیم طاغوت هم برنامه ثابت آنها 
در ماه هــای پیروزی انقلاب بــود.« ضماندفر 
از روز شــهادت مادرش می گویــد: »مادرم 
صبح روز بیســت و یکم بهمن، وقتی شــنید 
سربازان مجروح نیروی هوایی را که به مردم 
پیوسته بودند برای مداوا به بیمارستان تجریش 
آورده اند، برای اهدای خون و بردن ملحفه تمیز 
به بیمارســتان رفته بود. آنها وقتی شنیدند امام 
خمینی)ره( فرمان لغــو حکومت نظامی را صادر 
کرده، همراه بــا دیگر بانوان، پســرعمو و برادرم 
بــرای تظاهرات بــه خیابان های محلــه رفتند. 
ساعت 10 و نیم شب بود که گاردی ها در خیابان 
مهماندوست )شهید ســعیدی کنونی( به سوی 
جمعیت تیراندازی کردنــد. وقتی تیر به مچ پای 
برادرم اصابت کرد، به گوشــه ای از خیابان رفت 
تا مادرم نبیند از پای عباس خون می رود، غافل 
از اینکه چند کوچه آن ســوتر تیر به قلب مادرم 

اصابت کرده و به شهادت رسیده بود.« 

رســید که در اثر حمله گارد شاهنشاهی، 
عده ای از مردم مجروح شــده اند. آخرین 
تصویری که از شــهید کاووسی در ذهنم 
مانده است، ساعت 9شب و قبل از شهادت 
اوســت و در حال کمک به مجروحانی 
که با آمبولانس به بیمارســتان منتقل 
شــده بودند. یادم هســت که پزشکان 
خودشان را به خیابان دماوند می رساندند 
که ســریع تر مراحل انتقال و مداوای 
مجروحان را انجام دهند. عزت الملوک 
کاووسی، دانشجوی پزشکی، 22بهمن 
ســال 1357و حین امدادرســانی به 
نوجوانی که مجروح شده بود، مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت و به شهادت نایل شد.«
اما چگونه این دانشجو در بیمارستان به خاک سپرده 
شــد؟ ماجرا از این قرار بود که جمعی از دوستانش با 
کسب اجازه از پدر شهیده کاووسی، تصمیم می گیرند 
تا او را در بیمارستان دفن کنند. پیکر او را به این بهانه 
که می خواهند به شهرستان منتقل کنند، از سردخانه 
بهشت زهرا)س( تحویل می گیرند و روبه روی ساختمان 
مرکز تصویربرداری کنونی که قبلاً زمین هلی کوپتر بود، 
دفن می کنند. بر سر سنگ مزار او حک شده است که 
این شهیده با مجوز امام خمینی)ره( در بیمارستان 
دفن شده است.مرضیه وحید دستجردی، از دوستان 
شهیده کاووسی در بخشــی از خاطراتش می گوید: 
»کاووسی چند روز قبل از شــهادتش سخت درگیر 
کمک رسانی به مردم بود. در یکی از بیمارستان های 
تهران او را رنجور و خسته دیدم و گفتم: چه می کنی؟ 
گفت: مجروح خیلی زیاد بود. پرسیدم: تا صبح بیدار 
بودی؟ جواب نداد. گفتم: کار مجروحان چه شد؟ گفت: 
همه را پانســمان کردم. گفتم: بعد از آن کجا بودی و 
چه کردی؟ جوابی نیامد. ظاهراً بعد از آن به آشپزخانه 
بیمارستان می رود و ظرف ها را می شوید، زمین را تمیز 
می کند...«زندگینامه شهیده »عزت الملوک کاووسی « 
با نام »طبیبان قدسی« از سوی انتشارات سازمان بسیج 
جامعه پزشکی به چاپ رسیده و جعفر گلشن روغنی و 
افسانه لک، زندگینامه این شهیده و خاطرات پزشکان 

از کاووسی را گردآوری کرده اند.

نام:  
شهیده 

شوکت مراد

موقعیت:  
محله 

حصاربوعلی

خون شهدا آب قنات را گلگون می کرد

نام: 
پری 

بهاران

موقعیت:  
باغ مجیدیه

موقعیت:  
بیمارستان 

امام خمینی ره


